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کارول فیشرمن نه‌تنها یکی از موفق‌ترین نویسنده‌های 
کتب کسب‌وکار حرفه‌ای است، که امروز نامش با سمت 
بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت »آیریلانچ« گره خورده است. 
این فارغ‌التحصیل مدرسه کسب‌وکار دانشگاه هاروارد، مادر 
چهار فرزند است و پیشرفتش در عالم کارآفرینی به تولد 
اولین فرزندش بازمی‌گردد. زمانی که برای مرخصی زایمان 
مجبور به اســتعفای اجباری از محل کارش شد و تصمیم 
گرفت کسب‌وکاری راه‌اندازی کند تا به همه کسانی که به 
نحوی از فضــای کاری بازمانده‌اند، کمک کند حرفه‌ای‌تر 
از قبل به دنیای شــغلی خود بازگردند. در سال 2007 در 
حالی که 11 سال از اولین تجربه مادری‌اش می‌گذشت، 
شرکت آیریلانچ را بنیان‌گذاری کرد که هم‌اکنون یکی از 
معروف‌ترین شرکت‌های فعال در عرصه برنامه‌ریزی برای 
کارمندان و کارآموزان در بوستون آمریکاست و شبکه‌ای به 

وسعت 16 هزار شاغل بازمانده از فضای کاری دارد.

افرادی که در کار خود دچار وقفه شده‌اند، به‌ویژه اگر برای مدت زیادی 

روســتا، باغ و مزرعه، دامداری و کشاورزی، کار 
و تلاش، دستان خســته اما مهربان، سفره‌های 
محدود اما مملو از روزی حلال، تولید و سازندگی؛ 
این‌ها همواره در کنار نام روستاییان آمده. جمعیتی 
بی‌ادعا و پرتلاش که زندگی روزمره‌شان به‌سادگی 
تنها برای تولید طراحی شده است. تردیدی نیست 
که روســتاییان در سرتاســر جغرافیای کشور از 
شریف‌ترین و ارزشــمندترین اقشار هستند. این 
بخــش از مردم در عین برخــورداری از کمترین 
امکانات، بیشترین بازدهی را به همراه دارند. اما در 
سال‌های اخیر به تناوب از نیاز روستاییان به اشتغال 
و بیکار شــدن تعداد کثیری از آن‌ها شنیده‌ایم؛ تا 
جایی که بیم آن می‌رود زحمتکش‌ترین قشر کشور 

به نیازمندان دائمی تبدیل شوند.
از روستاییان همواره به نیکی یاد کرده‌ایم و تصویر 
ذهنی‌مان از این بخش از جمعیت کشور را با کار و 
تلاش همراه ساخته‌ایم. در هیچ بخشی از کشور 
نیســت که جمعیت زن و مرد روستایی به صفتی 
جز پشتکار و تلاش خستگی‌ناپذیر شناخته شوند. 
جوهره زندگی در روستاها با فعالیت‌های سازنده و 
آکنده از تلاش آمیخته شده، اما به‌تدریج ابزارهای 
در دســترس این گروه از دســت آنان خارج شده 
است. روستاییانی که خود از استوانه‌های تولیدات 
زراعی و دامی هستند، امروز به مصرف‌کنندگان 
محصولات سوپرمارکت‌ها تبدیل شده‌اند و بخشی 
از وقت خود را در صف نانوایی می‌گذرانند. همراه 
با موج ورود محصولات صنعتی بــا تولید انبوه، 
ساخته‌های دست روســتاییان که هم به کار رفع 
نیازهای خودشان می‌آمد و هم مورد توجه سایرین 
بود، کنار گذاشته شــده. امروز فرزندان روستایی 
هم کفش و شــلوار تولیدشده از روی فلان نشان 

معروف خارجی را می‌پوشند.
مشکلات ناشی از بروز خشکسالی، نامناسب بودن 
عایدات نهایی برای کشــاورزان، حضور گسترده 
واســطه‌ها در چرخه تولید تا عرضه محصولات 
کشــاورزی و دامی، و در یک کلام از بین رفتن 
جذابیت‌های زندگی در روســتا، باعث کوچ آن‌ها 
به سمت شهرها شــده. این در حالی است که از 
ابتدای پیروزی انقلاب تلاش بسیاری برای رفع 
مشکلات معیشتی روستاها انجام شده. توجه به 
احداث جاده، فراهم کردن آب ســالم آشامیدنی، 
برق، بهداشت، و حمایت از تولیدات جزء همیشگی 
برنامه‌های کشور بوده و هســت، اما روستاییان 
همچنان درگیر برخی مشکلات هستند. درنتیجه 
برنامه‌ریــزی و حمایت‌های انجام‌شــده، امروز 
اشتغال به تحصیل در روستاها همچنان روبه‌رشد 
است و در کنار همه کاستی‌ها، فرزندان روستاییان 
به امکانات تحصیلی دسترســی دارند. شــبکه 
مخابراتی در روســتاهای کشور گسترش یافته و 
دسترســی به اینترنت نیز در بسیاری نقاط فراهم 
شده است، اما روستاها به دمیدن شدن دوباره نشاط 
برای تحرک بخشیدن به کارها نیاز دارند. به نظر 
می‌رسد که برای رفع مشــکلات موجود، بیش 
از همه‌چیز به بازیابی روحیــه کار و تلاش ذاتی 

روستاها نیاز داریم.
شــهرها به‌مثابه موجوداتــی مصرف‌کننده، در 
مقابل روســتاها که مرکز تولید و اشتغال هستند، 
جذابیت‌های ظاهری بیشتری برای افراد دارند، 
اما زندگی روستاییان در شهرها به‌سرعت تبدیل 
به کابوسی وحشــتناک می‌شود. روحیه تلاشگر 
و ســازنده روســتاییان که منجر به پشــتکار در 
انجام‌وظیفه می‌شود، در میان غوغاهای شهرها 
رنگ می‌بازد، و جســارت و استقلال عمل آن‌ها 
از بیــن می‌رود. نجات روســتاها و روســتاییان 
بیش از منابــع مالی، نیازمند همفکری و پیگیری 

مجدانه است.
روستاهای کشور همواره مرکز تلاش و سازندگی 
بوده‌اند. حتی در فقیرترین و محروم‌ترین روستاها، 
دست‌کم نیازهای اصلی اهالی به‌صورت خودکفا 
رفع می‌شده است، و امروز در مواجهه با مشکلاتی 
که گریبانگیر این بخش از جامعه شــده، نیازمند 
بازگرداندن این روحیه و ویژگی هستیم. روستاییان 
به‌خوبی آموخته‌اند کــه چگونه نیازهای خود را با 
تلاش فراوان، پشتکار، و مشارکت عمومی مرتفع 
سازند. کمبود منابع و امکانات گرچه سختی‌هایی 
ایجاد کرده اما همواره موجب پیشــرفت نیز بوده 
است. امروز نیز لازم است قبل از تخصیص منابع 
مالی به فکر پیشــگیری از تغییر ذائقه روستاییان 
و پرهیز از درآمیختن منــش آن‌ها با هنجارهای 
شهرنشینی باشــیم. روحیه کار و تلاش جمعی، 
پایداری و اســتقامت، قناعت و سخت‌کوشــی، 
خوداتکایی و بهــره‌وری حداکثری را باید دوباره 
در روســتاها زنده کرد. دســتیابی به پیشرفت و 
بهبود شرایط زندگی روستاییان نه با رفتن آن‌ها 
به شــهرها و نه بــا تقلید از رفتارهــای ظاهری 
شهرنشینان به دست نمی‌آید. روستا و روستاییان 
نیازمند بازشناسی خود هســتند، مدیران جامعه 
نیز همچنان باید تقویت زیرســاخت‌های زندگی 
روستایی را در اولویت قرار دهند؛ اما حفظ جوهره 
کار و تلاش در روســتاها و در میان روســتاییان 

اهمیت ویژه‌ای دارد.

کار و مشارکت در روستاها

این زن روستایی بالزاک می‌خواند
   نگاه 

  مهران امیری 
فرحناز علی‌مددی کشــاورز نمونه است. او ماست و شــیر می‌دهد و روزنامه می‌خرد. جایی در 35 کیلومتری فیروزکوه زندگی می‌کند. باورش شاید سخت باشد اما او زنی روستایی است که کنار گوسفندهایش »جنگ و صلح« تولستوی را می‌خواند. به 
محیط‌زیست علاقه‌مند است. بالزاک خوانده و روزنامه‌نگار مورد علاقه‌اش همینگوی است. این زن ثابت کرده که نگاه متفاوت به زندگی می‌تواند روزنه‌های جدیدی را باز کند. این زن ثابت کرده که با مطالعه می‌توان کشاورز نمونه شد. این زن دوست 

داشت در کودکی درس بخواند و معلم شود اما پدرش نگذاشت و او را وادار به کشاورزی کرد. با این همه این زن کم نیاورد و راهی که می‌خواست را دنبال کرد.

کارآموز چهل‌ساله
از کار دور افتاده باشند، به توانایی‌های خود برای 
شروع دوباره کار با تردید نگاه می‌کنند. این افراد 
شامل کسانی هستند که از شــغل خود برای 
نگهداری از سالمندان یا کودکان، دنبال کردن 
علاقه شــخصی، یا به خاطــر درمان بیماری 
خود کناره‌گیری کرده‌اند. علاوه بر این افرادی 
که شــغل خود را عوض می‌کننــد، جانبازان، 

همسران نظامیان، بازنشستگانی که دوباره سر کار دیگری می‌روند، 
کسانی هستند که پس از یک وقفه شغلی کار را دوباره شروع می‌کنند 
و دچار دشواری می‌شوند. کارفرمایان به‌کارگیری دوباره افرادی که در 
سوابق کاری خود دارای وقفه هستند را وضعیتی پرخطر می‌شناسند. 
این افراد را »آغازکنندگان دوباره« می‌نامیم. برای نمونه سمی کافالا 
که فیزیکدان هسته‌ای در بریتانیاست برای نگهداری از چند کودک 
خود به مدت پنج سال از شغلش کناره‌گیری کرد. نمونه دیگر تریسی 
شاپیرو است که ۱۳ سال از شغل خود دور بود. تریسی مادر پنج کودک 
بود و از زمان خود در خانه لذت می‌برد، اما بعد از طلاق گرفتنش باید به 
شغل خود بازمی‌گشت. تریسی را در سال ۲۰۱۱ ملاقات کردم، زمانی 
که یک برنامه تلویزیونی از من خواست با او کار کنم و ببینم برای بهبود 

اوضاع کمکی به او از دســتم ساخته است یا نه. 
اولین چیزی که به تریسی گفتم این بود که باید 
از خانه بیرون بیاید. به او گفتم که باید در اجتماع 
حاضر شود و آنجا به دنبال کار خود بگردد و به هر 
کسی که می‌شناسد بگوید که علاقه دارد دوباره 
کار کند. پس از 11 ســال زمانی خودم سر کار 
برگشتم که از شغل تمام‌وقت کناره‌گیری کرده 
بودم، دریافتم که شناخت مردم از شما در طول زمان یخ می‌زند. زمانی 
که دوباره با آدم‌ها ارتباط برقرار می‌کنید و با کسانی که از قدیم شما را 
می‌شناخته‌اند مرتبط می‌شوید، با وجود اینکه برداشت شما از خودتان 
تغییر کرده، آن‌ها همان‌گونه شما را به یاد می‌آورند که قبل از ترک شغل 
خود بوده‌اید. آن‌ها شما را تنها همان‌گونه که بوده‌اید به یاد می‌آورند، 
و این برای تماس دوباره با آدم‌ها و شنیدن اشتیاق آن‌ها به تمایل شما 
برای برگشتن سر کار اعتمادبه‌نفستان را به‌خوبی تقویت می‌کند. از وقفه 
شغلی خودم نکته دیگری را به‌وضوح به یاد دارم، و آن اینکه به‌ندرت در 
جریان اخبار مربوط به کار قرار می‌گرفتم. نگران بودم که به مصاحبه‌ای 
بروم و درباره شرکتی که دیگر وجود ندارد شروع به صحبت کنم. شش 
ماه وال‌استریت ژورنال را مطالعه ‌کردم، تا دوباره حس کنم در جریان 

مترجم: فریبا عوض‌زاده  

 کارول فیشمن کوهن 

زری خانم روستای» حسن کلنگی« برندساز شد
گزارشی از کارگاه بانویی که با عرقیات سنتی جان تازه ای به زادگاهش داده است

گفتند گیاهان دارویی اینجا عالی است. چه کسی حاضر است در این زمینه کار کند؟ هیچ‌کس داوطلب نشد جز من که از بچگی عاشق گل و گیاه و صحرا بودم. اما باز نمی‌دانستم با این گیاهان چه می‌شود کرد

»روزهای اول زری‌خانم خیلی خجالتی بود. حاضر نبود برای آموزش از 
محیط روستا بیرون برود. مدام می‌گفت که زشت است! روستایی‌ها چه 
می‌گویند؟ اصلا این کار درست نیست. اما بالاخره راضی‌اش کردیم. 
حالا خودش یک پا استاد شده و از پس همه کارها برمی‌آید.«  زری لبخند 
می‌زند و دندان‌هایش پیدا می‌شود و چشم‌های سبزش به دوردست‌ها 
خیره: »اوایل گنگ بودم. وارد کار جدیدی می‌شدم. دست‌تنها بودم اما 
بالاخره دل به دریا زدم. الان خوشبختانه قسط‌هایم را داده‌ام. دیگر به 
سوددهی رسیده‌ام. بیشتر وقت‌ها دیگر گیاهان دارویی را می‌خرم.« 
کاروبار او چنان گرفته که به‌تازگی یکی دیگر از زنان روستا در کار تهیه 
عرقیات سنتی وارد شده. برای روستایی خشکسالی‌زده، رسیدن به جایی 
که گیاهان را بشود تبدیل به عرقیات کرد، اتفاقی خوش‌یمن است: »به 
ما آموزش دادند چگونه گیاهان دارویی را از زمین جدا کنیم که از بین 
نروند و برای سال بعد هم بشود از آن‌ها بهره‌برداری کرد. درست است 
که خشکسالی است و خیلی گیاهان کم شده‌اند، اما باز هم ما به کارمان 
ادامه می‌دهیم. برای اینکه بتوانم یکسری گیاهان دارویی را تهیه کنم به 
بقیه روستاها که چاه آب دارند، سفارش می‌دهم این گیاهان را بکارند.« 
حالا یک چرخه کارآفرینی و تولید در روستای حسن کلنگی به وجود 
آمده است. بیشتر اهالی روستاها کاشت گندم و جو را کم کرده‌اند و 

گیاهان دارویی می‌کارند. در این کویر که بادهای 120 روزه سیستان به 
دل آن می‌زند، چشم چشم را نمی‌بیند. گردبادها امان آدمی را می‌برند. 
پیدا کردن بابونه، شاطره، آویشن، بومادران و... اراده آهنین می‌خواهد. 
اراده‌ای که زری سعادتی دارد. گیاهان برای او هرکدام شخصیتی 
جداگانه دارند و قیمت‌های متفاوت: »یکسری گیاهان دارویی هست 
که نیاز به آب زیاد دارد،‌ مثل آویشن و بومادران؛ این‌ها گران‌تر است اما 
زنیان این‌طور نیست و بیشتر جاها می‌روید. برای همین آن را کیلویی 8 
هزار تومان می‌خرم. اسطوخودوس گیاهی است که به دلیل خشکسالی 

این روزها کمیاب شده و الان کیلویی 18 هزار تومان می‌ارزد.«

 زندگی در گردباد
زل آفتاب است. صدای زوزه باد می‌آید. در دوردست‌ها گردبادی دارد 
به پا می‌شود، روستای حسن کلنگی که روزگاری حسن نامی کلنگش 
را زده با 12 خانوارش در میان همین گردبادها زندگی می‌کند و اگر 
بحث توسعه روستایی نبود، شاید همین تعداد خانوار هم اینجا دوام 
نمی‌آورد. زری هم کوچ می‌کرد و با بچه‌هایش راهی شهر می‌شد و 
هرگز این قصه پا نمی‌گرفت، اما به کمک آقای یاری و یونسکو این 
قصه، قصه شد: »ده سال پیش ما پروژه »یو‌ان‌دی‌پی« را در 63 روستا 

اجرا کردیم. با توجه به جمعیت هر روستا، زنان و مردان گروه‌هایی 
تشکیل دادند و هر گروه جداگانه صندوق خرد اعتباری درست کرد. 
برای هر گروه یک ریش‌سفید، کسی که بقیه از او حساب ببرند، 
انتخاب شد که به آن می‌گویند رئیس با یک نفر معاون که می‌شود 
منشی. هر فرد بر حسب توانایی مالی در این صندوق سرمایه‌گذاری 
می‌کند. روزهایی بود که توان مالی صندوق تنها 500 تومان بود. 
امروز شده 5 هزار تومان. این پول‌ها پس‌انداز می‌شوند. کل اعتبار 
صندوق 63 روستا 120 میلیون تومان می‌شود.« او می‌گوید که خود 
مردم برای اشتغالشان تصمیم می‌گیرند: »هرکدام از این گروه‌ها دور 
هم جمع می‌شوند و درباره چگونگی اشتغال‌زایی در روستا صحبت 
می‌کنند. اگر نیاز باشد به کسی که می‌خواهد کاری را شروع کند وام 
می‌دهند.« جالب اینجاست که از این وام‌ها 20 درصد  غیراشتغال‌زاست 
و 80 درصد اشتغال‌زا. 20 درصد وام‌ها هم در راه حفظ منابع طبیعی و 
محیط‌زیست صرف می‌شود. زری از همین صندوق 100 هزار تومان 
وام گرفت. روزهایی که تازه داشتند بازار را امتحان می‌کردند که اصلا 
کار تهیه عرقیات سنتی می‌گیرد یا نه. این زن اما ثابت کرد که می‌تواند 
بازار را در دست بگیرد. کسب‌وکارش را راه‌اندازی کند. حالا حلقه‌ها 
شکل گرفته‌اند؛ یکی‌یکی. خیلی از روستاهای پایین‌دست که چاه 
دارند گیاهان دارویی تولید می‌کنند و به زری می‌فروشند. از دل این 
گردوغبار، گیاهان درمان‌گر به دست بسیاری از مردم می‌رسد. زری 
این روزها در نمایشگاه‌های بسیاری شرکت می‌کند و توانسته برندش 
را در میان صدها برند تولید عرقیات جا بندازد. او حالا بچه‌هایش را 
به مدرسه نمونه در بیرجند فرستاده. بچه‌هایش حالا دیوانه‌وار درس 
می‌خوانند. زری ذوق می‌کند. او آنقدر توانگر است که به تولید بیشتر 
و باکیفیت‌تر فکر می‌کند. آینده را روشن می‌بیند. زن کویری که تمام 
زندگی‌اش را داشت بر فقر و نیستی می‌بست، این روزها در پناه آفتاب 

و زمین، رویاهای بزرگی در سر می‌پروراند.

برش 
زنی که اصلا با مردها حرف نمی‌زد و تا همین چند سال پیش از روستا بیرون نرفته بود، حالا برای معرفی کارش سفر 
می‌کند، با گلاب‌گیران بحث فنی می‌کند. به او می‌گویم که فلان عرق را اضافه کن. می‌گوید نه صرفه ندارد. می‌گویم 
که کرم دست و صورت بساز، می‌گوید الان زود است. او آنقدر توانمند شده که در هر کارش بحث می‌کند و نظر می‌دهد. 
این زن همه ما را متعجب کرده. عرقیاتش هم خیلی معروف شده. گاهی از راه‌های خیلی دور می‌آیند روستای حسن کلنگی تنها برای اینکه 

عرقیات شفا را بخرند.

 فاطمه علی اصغر 
faliasghar9 @gmail.com

ماشین می‌پیچد از جاده به خاکی. گردوغبار به دنبالش. اینجا روستای 
حسن کلنگی است. در دل کویر بی‌آب‌وعلف؟ دوازده خانوار بیشتر 
ندارد. خانه‌هایش کوتاه‌اند و خشت و گلی؛ آجری‌ها تازه اضافه شده‌اند. 
دوازده خانوار آن با خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چه استقامتی! 
زری سعادتی اهل همین روستاست. زنی که با کمک پروژه بین‌المللی 
»ترسیب کربن« توانمند شد. یک‌راست می‌رویم سراغ کارگاه زری. 
کارگاه کوچکش یک دستگاه عرق‌گیری سنتی بیشتر ندارد. با همین 
دستگاه او برند »عرقیات سنتی شفا« را ساخته است. زری تا همین 
چند سال پیش پایش را از روستا بیرون نگذاشته بود. حالا برای 
معرفی کارش سفرهای زیادی می‌کند. همین چند وقت پیش رفته 
بود قمصر کاشان. فصل گلاب‌گیری. نشسته بود پای بحث فنی 
تهیه عرقیات سنتی با سازنده‌هایی که سال‌هاست دستی در این کار 
دارند. صحبت‌های آن روزش در کاشان بسیاری را حیرت‌زده کرد. 
ازجمله همین علی‌رضا یاری، مدیر اجرایی طرح بین‌المللی ترسیب 
کربن در سربیشه خراسان جنوبی: »باورم نمی‌شد وقتی شنیدم خانم 
سعادتی نشسته پای مناظره با گلاب‌گیران! زنی که اصلا با مردها 
حرف نمی‌زد و تا همین چند سال پیش از روستا بیرون نرفته بود، حالا 
برای معرفی کارش سفر می‌کند، با گلاب‌گیران بحث فنی می‌کند. 
به او می‌گویم که فلان عرق را اضافه کن. می‌گوید نه صرفه ندارد. 
می‌گویم که کرم دست و صورت بساز، می‌گوید الان زود است. او 
آنقدر توانمند شده که در هر کارش بحث می‌کند و نظر می‌دهد. این 
زن همه ما را متعجب کرده. عرقیاتش هم خیلی معروف شده. گاهی 
از راه‌های خیلی دور می‌آیند روستای حسن کلنگی تنها برای اینکه 
عرقیات شفا را بخرند.« زری این حرف‌ها را که می‌شنود، می‌خندد، 
صدایش از گوشه کارگاه بلند می‌شود: »برخی از آن‌ها می‌گفتند باید 
به کار اسانس زد یا آب در آن ریخت، وگرنه قسط‌هایت را نمی‌توانی 
بدهی. من اما به آن‌ها گفتم که بدون این کار هم قسط‌هایم را می‌دهم 
و این کارها توجیه ندارد.« قسط‌های زری سعادتی دیگر تمام شده و او 

به سوددهی رسیده است.

 داستان زندگی زری 
زری‌خانم صورتش سرخ است. خورشید که بالا بیاید، از خانه می‌زند 
بیرون. به گوسفندانش می‌رسد و مرغ و جوجه‌ها. کارهای خانه را 
سروسامان می‌دهد و راهی صحرا می‌شود، اگر فصل چیدن گیاهان 
دارویی باشد. بعدازظهرها دستگاه عرق‌گیری‌اش را روبه‌راه می‌کند، 
گاهی 20 کیلو عرقیات می‌گیرد، گاهی بیشتر و گاهی کمتر. تا چند 
وقت پیش خودش یک‌تنه از پس همه کارها برمی‌آمد اما این روزها که 
کار عرق‌گیری‌اش گرفته، از بچه‌ها، همشیره‌ها و هم‌روستایی‌هایش 
کمک می‌گیرد. اول کارش تنها یک نوع عرق می‌گرفت حالا به 12 نوع 
رسیده است. عرقیات کلپوره، یونجه، رازیانه، پونه، خارشتر، شوید، زیره، 
کاسنی و... خودش چهل گیاه را به همه مشتری‌ها پیشنهاد می‌کند 
که ماهی یک بار از آن بخورند که دوای همه دردهاست. »وقتی آقای 
یاری و دوستانش در پروژه ترسیب کربن به روستای ما آمدند، گفتند 
گیاهان دارویی اینجا عالی است. چه کسی حاضر است در این زمینه 
کار کند؟ هیچ‌کس داوطلب نشد جز من که از بچگی عاشق گل و گیاه 
و صحرا بودم. اما باز نمی‌دانستم با این گیاهان چه می‌شود کرد. تا اینکه 
آن‌ها به من وام دادند؛ در مرحله اول 100 هزار تومان و مرحله دوم 
500 هزار تومان. 100 هزار تومان هم از صندوق روستای خودمان 
وام گرفتم. مرا فرستادند آموزش ببینم. آموزش که دیدم کار را شروع 
کردم. اوایل خیلی سخت بود. شوهرم تشنجی بود و دو فرزند کوچک 
داشتم اما بالاخره از پس کار برآمدم.« زری می‌ایستد کنار دستگاه جدید 
عرق‌گیری‌اش که به‌تازگی خریده و اولین دستگاهش که مستهلک 
شده را نشان می‌دهد. دستگاهی که دلش نمی‌آید بیرون بیندازد. 
یادگار اولین روزهای کاری‌اش. آقای یاری از آن روزگار یاد می‌کند: 

اتفاقات دنیای تجارت قرار دارم. دوباره آغازکنندگان، جواهر نیروی 
کار هستند، اما کارفرمایان نگران این هستند که دوباره آغازکنندگان 
درزمینه فناوری عقب‌افتاده باشند. به‌عنوان کسی که زمانی از فناوری 
روز فاصله گرفته بودم، از نرم‌افزار صفحه گســترده لوتوس 3-2-1 
استفاده می‌کردم. اما باید این کار را با اکسل یاد می‌گرفتم. به دوباره 
آغازکنندگان می‌گویم که کارفرما از آن‌ها توقع دارد با دانش استفاده 
از نرم‌افزارهای مدیریت به آن‌ها مراجعه کنند. همچنین نگرانی دیگر 
کارفرمایان درباره دوباره آغازکنندگان این است که آن‌ها نمی‌دانند 
مایل هستند چه کاری انجام دهند. به دوباره آغازکنندگان می‌گویم که 
باید سخت کار کنند تا متوجه شوند که آیا علایق و توانایی‌های آن‌ها 
تغییر کرده است یا نه؟ این وظیفه دوباره آغازکنندگان است تا به کارفرما 
نشان دهند که کجا می‌توانند بیشترین ارزش را به کارشان بیفزایند. در 
انتها درباره مشاهدات خودم گزارشی نوشتم که به‌عنوان موضوع برنامه 
بازنگری شغلی هاروارد در نظر گرفته شد و »کارآموز چهل‌ساله« نامیده 
شد. تریسی شــاپیرو بنا بر توصیه‌ای که به او شده بود به هر کس که 
می‌شناخت درباره علاقه‌اش به بازگشت به کار می‌گفت. او مکالمه‌ای 
مهم با یکی از دوستانش داشت که منجر به یافتن شغلی برای تریسی 
شد. شغل پیشنهادشده کاری موقت بود، اما تریسی عاشق این شرکت 
و آدم‌های آنجا بود. شرکت از سال 2012 به او کاری دائمی پیشنهاد 
کرد. در سال 2015 تریسی ترفیع گرفت و شرکت هزینه تحصیل شبانه 

او برای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی را پرداخت کرد. 


